
 

  
 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سپاس و ستایش برای خدایی است که آسمان ها و زمین را آفرید                                           
 
 

 عربی هفتم
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

           



 

 
                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . «  می گردندهرگاه فرومایگان فرمانروا شوند، شایستگان هلاک »  -1
   « .تجربه بالاتر از علم است»  « ) کرد (.  هرکس دشمنی بکارد ) کاشت ( زیان دروی می کند» -2
 «. بهترین مردم، سودمندترینشان برای مردم هستند »  -3
زبان گناهکار ) « » ند( شمسلمان، کسی است که مردم از زبانش و دستش در امان باشند. ) سالم با»  -4

 «  کوتاه است.  خطاکار (
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 2 فعل ماضی
که صیغه های دیگر فعل ماضی با اضافه شدن پسوند ) شناسه یا مذکر ( همان ریشه فعل می باشد  ) سوم شخص مفرد 

 حرف اصلی ساخته می شوند.  3علامت صیغه ( به آخر این 
 حرف اصلی تشکیل شده است.  3از  ها ،اکثر فعل ریشه در زبان عربی :  1نکته

) تْ (  اضافه می  «تاء تأنیث » است و برای مؤنثّ نمودن آن به آخر ش علامت  مذکّر، حرفی فعل ماضی  3ریشه :  2نکته  
 شود. این حرف همان طور که از نامش پیداست نشانه مؤنثّ است و شناسه یا علامت صیغه محسوب نمی شود.  

 
 

 ضمیر متّصل صیغه فعل ضمیر منفصل جنس 
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 هربَّـ ذَکَرَ  هُوَ  -4

 اهربَّـ ذَکَرَتْ  هِـیَ  -5

 را شپروردگار یاد کرد او 

 خلاصه فعل ماض ی مفرد
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 شناسه یا علامت صیغه 

   ندارندشناسه یا علامت صیغه 
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